
وقتی صحبت از عدم بازگشت 30 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات می شود؛ اين حقيقت بيان می شود که با استفاده از نيروی کار و سرمايه داخلی؛ کالاهايی به ارزش 30 ميليارد دلار )با 
قيمت گذاری روز( توليد و صادرات شده و ارزی معادل آن و يا کالاهايی با همان ارزش گذاری )روز( به جای آن وارد کشور نشده است. کيفيت اين 30 ميليارد دلار بر تبعات عدم بازگشت 
آن تاثير اساسی دارد و نمی توان تحليل يکسانی بر مبنای فقط »30 ميليارد دلار« ارائه داد. به عنوان مثال؛ اگر در نقطه صفر مرزی معادنی با ارزش وجود داشته باشد که محصول آن از 
همان جا مستقيماً صادر شود و فقط ارز آن به اقتصاد برگردد؛ اثری متفاوت بر اقتصاد نسبت به وضعيتی که کالاهايی پيچيده در کل کشور با همان ميزان ارزش توليد و صادر شود و ارز آن 
به اقتصاد برگردد ايجاد می شود. اثر عدم بازگشت اين دو نمونه هم با يکديگر متفاوت است. در حالت دوم؛ صادرات کالاهای پيچيده؛ عدم بازگشت ارز و يا کالای معادل )معمولًا واسطه ای 
و سرمايه ای مرتبط( به کشور باعث تشنج در نظام توليد کشور می شود. اما در مورد حالت اول شدت اثرگذاری کمتر است. پس لازم است تصريح کنيم که اگر جريان ورودی ارز حاصل 
از صادرات معدنی در نقطه صفر مرزی به کشور مختل شود، صدمات به مراتب کمتری بر اقتصاد وارد خواهد شد تا اينکه ارز حاصل از صادرات کالاهای ساخته شده وارد کشور نشود. زيرا 
شرکت هايی که کالاهای پيچيده توليد می کنند دارای روابط گسترده ای با طرف های خارجی در واردات برخی مواد اوليه و کالاهای سرمايه ای و صادرات مواد ساخته شده هستند. عمده ارز 
صادرات غيرنفتی به ميعانات گازی )اگرچه در سال 97 کاهش 30 درصدی در صادرات داشت( پتروشيمی ها، فولاد و مواد معدنی مربوط می شود که عمدتاً در تسخير مديران دولتی با حوزه 
اختيار منطقه آزاد - شبه دولتی - هستند. پتروشيمی ها نزديک به 32 درصد از سبد صادرات غيرنفتی کشور را شامل می شوند و پس از اين دو ساير بخش ها قرار دارند. همه اين اعداد و ارقام 
يک واقعيت را به خوبی نشان می دهد و آن اين است که؛ نخست: خود دولت مالک بخش عمده ارزهای ناشی از صادرات است، و دوم: کالاهای صادراتی عمدتاً با فناوری پايين و ارزش 

افزوده اندک هستند که فعلًا محل اين بحث نيست.

سناریوهای مختلف برای ارزهای گم شده
متغيرهای مختلفی وجود دارد که توامان رقم 30 ميليارد دلاری کسری کنونی را ساخته اند که برای فهم بهتر موضوع بايد تفکيک شوند. اگرچه اين رقم به طور قطع کاهشی است و با يافته 
شدن روش های مختلف برای بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات که به دليل تحريم های آمريکا دچار اختلال در نقل و انتقال شده؛ به تدريج روند ورود آنها به داخل آغاز خواهد شد، اما اين 
مساله از اهميت لزوم کشف واقعيت اين رقم؛ به تفکيک عوامل اثرگذار، نمی کاهد. نياز به تکرار نيست که بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غيرنفتی به معنی نقل و انتقال پولی نيست و 

تهاتر؛ وزن قابل توجهی در اين نقل و انتقالات دارد.

صادرات ریالی
صادرات قابل توجهی )آمار دقيق وجود ندارد( به عراق به صورت ريالی انجام می شود. يعنی صادرکنندگان از طرف های عراقی؛ ريال و نه ارزهای خارجی دريافت می کنند. قانون ناقص و 
مخرب نيمه اول سال 1397 که صادرکنندگان را ملزم به ارائه ارز حاصل از صادرات به نرخ نيمايی به دولت می کرد باعث شده بود که صادرکنندگان ناگزير شوند ريال خود را به بازار آزاد 
برده و دلار 15 هزار تومانی بخرند؛ سپس اين دلار 15 هزار تومانی را به نرخ 8 هزار تومان به دولت تحويل دهند! نتيجه اينکه صادرکنندگان با اجاره کارت های بازرگانی ديگران به  نام آنها 
صادرات انجام می دادند و طبيعتا صاحبان کارت های بازرگانی اجاره داده شده هم ارزی به دولت تحويل نمی دادند و برای آنها پرونده تخلف تشکيل می شود و يک سری آمارهای ظاهرا 
هولناک و بی معنی در عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات)تاکيد مجدد، ميزان آن معلوم نيست( و قاچاقچيان صادرکننده شکل می گيرد. قوانين و مقررات ضعيف و يا وجودنداشته؛ و به آشوب 
کشانيدن همان قوانين با بخشنامه های رگباری گمرک در سال گذشته ضمن اينکه سنگ اندازی رسمی در راه صادرات بود باعث شد که آمارهای رسمی با خطاهای بيشتر همراه شود. اگر 
مراوده اقتصادی با عراق به طور ريالی ممکن است؛ که هست؛ چرا مقام های مسئول برای قابل نظارت کردن آن دست  به کار نمی شوند و کار را برای فعالان اقتصادی با بخشنامه های ناشی 

از شکم سيری دشوار می کنند. اصرار بر ايجاد ابهام آماری فقط از دولت اعتدال بر می آيد که از روز اول با مکانيسم های شفاف ساز سر ناسازگاری گذاشت.

تحریم های بانکی
حجم انبوهی از صادرات به کشورهای مختلف چه به صورت نفتی و چه به صورت غيرنفتی وجود دارد که صادرکنندگان نمی توانند ارز آنها را به دليل تحريم به داخل و يا به حساب ساير 
فروشندگان کالا؛ به ايران، انتقال دهند. اين معضل حتی درباره کونلون بانک چين هم وجود دارد که کانالی مختص ايران برای دور زدن تحريم های آمريکا بود. اين رقم ها؛ ارزهای بازنگشته 
به کشور صادراتی؛ فعلا به عنوان »سرمايه فرار کرده« در دفاتر ثبت می شود، اما با يافته شدن راهکارهای عملياتی برای مشکل به تدريج آزاد، صرف واردات شده و يا با روش های چندلايه 

بانکی به داخل منتقل می شود. بنابراين به طور طبيعی از رقم 30 ميليارد دلار کنونی به تدريج کاسته خواهد شد.
فرار سرمايه بخشی از سرمايه بازنگشته به کشور به طور رسمی در دسته فرار سرمايه می گنجد که باز هم ميزان آن معلوم نيست و دولت؛ حتی تظاهر به تلاش برای فهميدن ميزان آن هم 
نمی کند، اما باتوجه به قرائن قابل توجهی می توان گفت که سهم صادرات کالا؛ عمدتا از مسيرهای قديمی موجود در آن زياد نيست. اگرچه لازم به تکرار است که دولت به طور مستقيم و يا 
غيرمستقيم صادرکننده اصلی غيرنفتی هم هست. کسانی که به دنبال انتقال سرمايه خود به خارج؛ برای هميشه؛ هستند از راهکاری رسمی استفاده نمی کنند و عمدتا هم کسانی نيستند که 
زحمت توليد و ايجاد سرمايه به خود داده باشند. و مهمتر اينکه بر دارايی های خود که با آن کالا و خدمات توليد و صادرات می کنند چوب حراج نمی زنند )و شواهدی نيست که نشان دهد زده 
باشند( تا صرف انتقال به خارج کنند. اما به هر حال اين واقعيت که برخی به دلايل معمول مانند کسی که تصميم به مهاجرت گرفته و يا فرار به دليل پيش بينی بد از آينده سرمايه خود را از 

کشور خارج کرده باشد يک واقعيت است که بازهم بايد تاکيد کنيم؛ دولت ساختاری برای فهم ميزان آن ايجاد نکرده است و تصميم هم ندارد انجام دهد.

صادرکنندگان بزرگ
از آنجا که سهم اصلی در صادرات غيرنفتی به دولت تعلق دارد و يا در بخش هايی انجام می شود که توسط بی نهايت عدد صادرکننده انجام نشده و توسط شرکت های مشخص و محدودی 

انجام می شود، به سادگی قابليت رصد و پايش را دارد.
اينکه دولت به روی خود نمی آورد که چند ده کارخانه پتروشيمی کشور که درگير صادرات هستند چرا ارزهای صادراتی خود را باز نمی گردانند، چرا چند کارخانه آهن و فولاد کشور به چشم بندی 

مالی مشغولند و مواردی ديگر؛ و اگر مشکل تحريم دارند که دارند؛ چرا دولت برای حل مشکل کاری نمی کند، باعث می شود که دولت به طور ناخواسته در جايگاه قاچاقچی بزرگ بنشيند.

نتیجه گیری
عدم بازگشت 30 ميليارد دلار ارز ناشی از صادرات به کشور به معنای فرار سرمايه نيست، اما مجموعه ای شامل فرار سرمايه، صادرات ريالی، قوانين مخرب ضدصادرات و مجبور کردن 
صادرکنندگان به اتخاذ روش های جايگزين، و مشکل ناشی از عدم بازگشت ارز ناشی از صادرات به دليل تحريم ها را شامل می شود که وزن دقيق هر يک معلوم نيست. اما به طور حتم از 
ميزان اين رقم به تدريج کاسته خواهد شد و در نهايت سوال اساسی و همچنان بی پاسخ؛ چرا دولت برای شفاف شدن واقعيت آمارهای تجارت خارجی کشور و يافتن روش هايی برای دور 

زدن تحريم ها کاری نمی کند؟ و چرا شرکت های دولتی ارزهای ناشی از صادرات را به کشور باز نمی گردانند و يا تأخير می کنند؟
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